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  هاي دولت در فقه شیعهبررسی و نقد نظریه

 
 
ــد      ١٧/٧/٨٨: تاریخ دریافت  ــاریخ تأییـــ : تـــ

  ۵/٩/٨٨ 
تقسیدصادق حقیدکتر 


  

 هاي دولت در فقـه شـیعه        نظریهچاپ اول كتاب    
 ت بـه زین ـ   ١٣٧۶توسط دكتر محسن كدیور در سال       

 نویـسنده، در مقدمـه بـه        ١.طبع آراسته شـد   
احل تطور فقه سیاسي شـیعه و       مباحثي همچون مر  

هـاي بـا واسـطه و         بندي آا بـه نظریـه       طبقه
ها را    پردازد؛ و سپس، تمامي نظریه      بلاواسطه مي 

سـلطنت مـشروعه،    : كنـد   به نه دسته تقسیم مي    
ولایت انتصابي عامه فقیهان، ولایـت انتـصابي        
عامه شوراي مراجـع تقلیـد، ولایـت انتـصابي          

لافت مردم بـا    مطلقه فقیهان، دولت مشروطه، خ    
نظارت مرجعیت، ولایت انتخابي مقیـده فقیـه،        
دولت انتخابي اسلامي و وكالت مالكـان شخـصي         

 .مشاع
ترین برجستگي این كتـاب، آن اسـت كـه            مهم

هاي فقه سیاسـي شـیعه        براي اولين بار، نظریه   

                                                
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید  
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عـلاوه  . بندي كرده اسـت     را به شكل جامع طبقه    
، بر آن، استنادات كامل و تمییـز بـين اركـان          

مباني و تقریرهاي مختلف یك نظریه، فهم دقیق        
مـتن فـوق بـه      . ر ساخته اسـت   ها را میسП    نظریه

دهد كه در فقـه سیاسـي شـیعه،           خوبي نشان مي  
تنها یك قرائت وجود ندارد؛ و همـواره بایـد          

 . هاي مختلف، و گاه متعارض، سخن گفت از قرائت
از نظر محتوایي، نكات زیـر ممكـن اسـت بـه            

 :اي سطح علمي كتاب یاري رساندتدقیق و ارتق
» نظریـه «اگر اطلاق   (هاي یاد شده      نظریه. ١

هاي   ، نظریه )بر آا را از باب تسامح بپذیريم      
هـستند؛ نـه    » مـشروعیت «یا مباني   » حاكمیت«

با این فرض مسلّم كه مراد      . »دولت«هاي    نظریه
نویسنده، دولت به معناي قـوه مجریـه نیـست،          

بـه معنـاي مـدرن      توان حدس زد كـه دولـت          مي
و یـا   ) شامل سرزمين، جمعیت، حاكمیت و حكومت     (

هاي   غير مدرن قصد شده باشد؛ اما اساساً نظریه       
دو دلیل بـراي ایـن      . فقها نظریه دولت نیست   

در درجـه اول، بـا      : توان ارائه كرد    مطلب مي 
تـوان دریافـت كـه        ها مـي    رجوع به این نظریه   

آیــات عظــام اراكــي و گلپایگــاني و امثــال 
حتي به معناي غـير مـدرن       (دولت  نظریه  نان،  ای
تر، آن است كه      مسئله مبنایي . اند  نداشته) آن

اند نظریه دولت     توانسته  اساساً فقهاي شیعي نمي   
داشته باشند؛ چرا كه ایشان در طـول تـاریخ          
به ضرورت تشكیل دولت بـر اسـاس شـریعت رأي           

» تصلّب سنت «اند؛ و بنابراین، به دلیل        نداده
اند فقـه حكـومتي و مبـاحثي همچـون            تهتوانس  نمي

بر عكـس، اهـل     . توزیع قدرت اندیشیده باشند   
سنت كه از ابتـدا بـا ایـن مـسئله سـروكار             

اند، فقه حكومتي و مباحثي همچون مـصلحت          داشته
بدون دلیل نیـست كـه بحـث        . اند  را فربه كرده  

مصلحت كه چندین سده اسـت در بـين اهـل سـنت             
صر جمهـوري   مطرح بوده، تنـها در سـه دهـه ع ـ         

اسلامي؛ آن هم به شكل نحیف، بـه بحـث گذاشـته            
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 .شده است
روش تحلیــل «، ٧روش ایــن كتــاب در ص  . ٢

كه نه بـه    خوانده شده است؛ در حالي    » انتقادي
سـطح  . معناي دقیق تحلیلي است، و نه انتقادي      

بنـدي اسـت، نـه        این نوشتار، توصیف و طبقـه     
بود،  شاید بهتر    .تحلیل و بالاتر از آن، انتقاد     

 .شد  اشاره مي٢به روش تحلیل گفتار
ها در حـوزه اندیـشه سیاسـي          این نظریه . ٣

. شیعه، مطرحند؛ نه فقط در فقه سیاسي شـیعه        
اندیشه سیاسي، طبق تعریـف، اعـم از فلـسفه          

نظریه خلافـت مـردم     . سیاسي و فقه سیاسي است    
شهید صدر و به خصوص نظریه وكالت دكتر مهـدي          

بناي فقهي هم تكیـه     حائري یزدي هر چند بر م     
توانند در مجموع، نظریه فقهـي        زنند؛ ولي نمي    مي

این دو نظریه، براساس روش فقهي      . محسوب شوند 
نظریه وكالت بـر دو قاعـده       . اند  ارائه نشده 

شناسـي فقهـي      زنـد؛ ولي از روش      فقهي تكیه مـي   
اي در حوزه     مند نیست؛ و بنابراین، نظریه      بهره

فقه، اساسـاً   . ودش  فلسفه سیاسي شیعه محسوب مي    
در پي كشف مراد شارع مقدس در خـصوص احكـام           

، حكمت و حكومت  جا كه كتاب      در آن . باشد  خمسه مي 
را مطرح  » عدم امكان جعل در تشریعیات    «مبحث  

اسـاس روش فقهـي؛ بلكـه بـا           نه بر  ٣كند،  مي
استدلالي عقلي، جعل ولایت براي هر انـساني از         

ال، اعلام سوي خداوند ـ تبارك و تعالي ـ را مح  
اي كه مرحوم حائري بـين        همچنين، مقایسه . كند  مي

نظریه خود با قرارداد اجتماعي روسـو انجـام         
داده، گواهي بر این مسئله است كه نظریه وي         

هـاي مربـوط بـه حـوزه          باید در زمره نظریـه    
خـود  ،  علاوه بر آن  . فلسفه سیاسي قلمداد شود   

دكتر حائري به ایـن مـسئله اشـاره دارد كـه            
 اش به فلسفه سیاسي، و نظریه امام خمیني       یهنظر

 ٤.تر است به فقه سیاسي، نزدیك
اندیـشه سیاسـي    «اگر عنوان كتـاب بـه       . ۴

هـایي    توان نظریه   كرد، مي   تغیير پیدا مي  » شیعه
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از دكـتر   » نظریه حكومت دموكراتیك دیني   «همچون  
ــه    ــه علام ــصوصاً نظری ــروش، و خ ــدالكريم س عب

 .فزودطباطبایي، را نیز به آا ا
نظریه حسبه  «هاي بالا،     توان به نظریه    مي. ۵

اساس این نظریـه،     بر. را نیز افزود  » حكومتي
اقدامات حكـومتي، و چـه بـسا تـشكیل حكومـت            

بـر ایـن    . شـود   اسلامي، از باب حسبه واجب مي     
اساس، هر چند دلیلي براي شمول ولایت فقیهـان         
در دست نیست، اما اقدامات حكومتي یا تـشكیل         

تـوان    مـي  ٥.باشد  ز باب حسبه واجب مي    حكومت ا 
جـواد  میـرزا   از صاحبان این نظریه، آیت االله       

به نظر وي، حسبه اداره     .  را نام برد   ٦تبریزي
 .شود كشور و دفاع را نیز شامل مي

دكتر كدیور، نظریه حاج شـیخ عبـدالكريم        . ۶
ـ كه معتقد به نظریه      حائري و محمدعلي اراكي   

طنت مـشروعه  له ساند ـ را در زمره نظری  حسبه
در عين حال، شاید بتوان از ایـن        . كند  ذكر مي 

. سالارانه نیز ارائـه داد    نظریه، تعبيري مردم  
اگر فقیهان، قدر متیقن بـراي اداره جامعـه         

تـوان    نباشند، حكومت و مدیریت جامعه را مـي       
جاسـت كـه    از ایـن  . به خود مردم واگذار كرد    

بـه  شاید بتوان گفت نظریه فوق با این تفسير         
. تر بـه نظـر رسـد    نظریات الهي ـ مردمي شبیه 

نظریه آخوند خراساني ـ كه خود دكـتر كـدیور    
بعد از نگارش این كتـاب بـه آن پرداختـه ـ     

 . رسد نیز از این جهت حائز اهمیت به نظر مي
سـلطنت مـشروعه یـا ولایـت        (نظریه اول   . ٧

انتصابي فقیهـان در امـور حـسبیه و سـلطنت           
 مطرح شـده كـه گویـا        چنان) مسلمان ذي شوكت  

صاحبان این نظریه اصالتاً معتقدند خداونـد،       
حوزه دین و دولت را از هم تفكیـك نمـوده، و            
اولي را بــه فقیهــان و دومــي را بــه شــاهان 

رسـد    كه به نظر مـي    در حالي . واگذار كرده است  
لازم اســت اندیــشه سیاســي فقیهــان را از    
. مقتضیات عملكرد سیاسي ایشان تفكیك نمـاییم      
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بته، خود نویسنده محترم به این مسئله توجه        ال
داشته، ولي بـه هـر حـال، آن را بـه عنـوان              

 :كند معرفي مي» نظریه«
بـين حـوزه شـرعیات و       [توان این تفكیك      مي«

ــات ــست؛  ] عرفی ــه دان ــرایط زمان ــل ش را تحمی
مـا لایـدرك كلـه      «باب   كاركرد فقیهان را از   

ير تفـس » المیسور لایسقط بالمعسور  «و  » لایترك كله 
دهد كه از یك      اما شواهد آینده نشان مي    . كرد

سو، فقیهان، شوكت سلاطين را در خدمت مذهب در         
اند، و سلاطين نیز با بـه رسمیـت شـناختن             آورده

اقتــدار فقیهــان در شــرعیات از حمایــت مهــم 
تـصريحاتي كـه در     ... انـد   مند شـده    ایشان بهره 

سطور آینده خواهد آمد، خبر از نـوعي توجیـه          
 ٧.»دهد قعیت خارجي ميفقهي وا

ــارجي  « ــت خ ــي واقعی ــه فقه ــدل » توجی و ب
اگر . اضطراري، غير از خود اندیشه سیاسي است      

اندیشمندي در عمل به سلطنت شاهان تمكين كرده        
اي از بـاب عـدم        باشد، یا حتي در بعد اندیشه     

قدرت و احكام ثانویه به آا مشروعیت دهـد،         
 ایـن   .غير از اعتقاد اولیه به آن مسئله است       

گونه فقیهان ممكن اسـت حكومـت شـاهان را در           
 .اصل، غير مشروع بدانند

اكنــون، بــراي توضــیح بیــشتر، مــروري بــر 
) ١١٩١ ـ  ١٢۶٧(اندیشه سیاسي سید جعفر كشفي 

او بحث خود را از مخلـوق اول و         . خواهیم داشت 
تـاریخ بـه دو     . كنـد   فلسفه تاریخ شـروع مـي     

م از هبـوط آدم تـا ظهـور امـا         (دوره، نبوت   
 )دوره ظهــور ایــشان(و دوره ولایــت ) �زمــان

در عـصر نبـوت، رویـه ظـاهري         . شود  تقسیم مي 
عقل، و در عصر ولایت، رویه باطني عقل شـكفته          

، یـا   )عـصر غیبـت   (شود؛ و در ریاست حكمت        مي
مجتهد باید شاه شود، یا شـاه بایـد اجتـهاد           

ریاست حكمـت، كـه نـوعي از دولـت          . بیاموزد
 �یبـت امـام معـصوم     آرماني اسـت در دوران غ     
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هاي   اتفاق نیفتاده است؛ زیرا فقیهان به علّت      
. انـد   گوناگون از سیاست و جامعه دوري گزیده      

ــزان   ــت، می ــصر غیب ــشفي، در ع ــدگاه ك از دی
میــزان : مــشروعیت دولــت دیــني دو چیــز اســت

؛ و  )یـا عقـل فعـال     (ارتباط بـا روح محمـدي       
در ایـن صـورت،     . اشاعه خيرات و ازاله شـرور     

. بــاب ضــرورت اســت، نــه نیابــت حكومــت از 
بنابراین، هر چنـد مـشروعیت قاجارهـا زیـر          

تـوان بـه      سؤال است، اما از ایـن بـاب، مـي         
تفكیك ولایت انتـصابي فقیهـان در شـرعیات و          

به . سلطنت سلطان ذي شوكت در عرفیات تن داد       
همين دلیل است كه او بين دولـت حقـه اولیـه و             

ث از ایـن بح ـ   . شـود   ثانویه، تفكیك قائـل مـي     
اي   توان نتیجه گرفت كه بحث نظري و اندیـشه          مي

درباره حكومت اسلامي را باید از بحث اجـرا و          
 .اضطرار جدا نمود

شبیه انتقاد بـالا، بـه نظریـه حكومـت          . ٨
بــه نظــر نــائیني، . مــشروطه نیــز وارد اســت

مشروعیت حكومت مشروطه به این دلیل است كـه         
در حـق خـدا،     (در حكومت استبدادي، سه ظلـم       

، و در حكومـت مـشروطه،       )ام معصوم و مردم   ام
روا داشته  ) تنها در حق امام معصوم    (یك ظلم   

پس مشروعیت مشروطه از باب دفع افسد       . شود  مي
. بــه فاســد اســت؛ و مــشروعیت ذاتــي نــدارد

به این مبحث شـكل نظـري داده         البته، نائیني 
گونه كه از كتاب    نظریه اصلي نائیني، آن   . است

 حـسبه   ٨.آیـد    بر مـي   الملةه   و تنزی  مةتنبیه الا 
اساس حسبه موسع، همان گونه كه       بر. موسع است 

اشاره شد، اموري كه شارع به ترك آا راضـي          
نیست، به مواردي همچون مسائل صغار و یتـامي         

شود؛ بلكه امور اجتماعي و سیاسي را         محدود نمي 
جـا كـه دو نظریـه       در آن . گـيرد   نیز در بر مي   

 ٩شـوند،   قایـسه مـي   مشروعه و مشروطه با هم م     
توهم این مسئله وجود دارد كه این دو از یك          

انـد، در     جنس هستند كه با هـم مقایـسه شـده         
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 .، قید دولت است، نه ولایت»مشروطه«كه حالي
در این كتاب، سه نظریه براي شهید صدر        . ٩

اسـاس   حكومت انتخابي بـر   : بر شمرده شده است   
 ، ولایـت انتـصابي    )الاسـلامیة در الاسـس    (شورا  

در منهاج الصالحين، و الفتـاوي      (عامه فقیهان   
در (و خلافت مردم با نظارت مرجعیت       ) الواضحة

 فقهیـه تمهیدیـه عـن       لمحـة ،   الحیاة الاسلام یقود 
 خلافـة ، و   الجمهوریـة الاسـلامیة   مشروع دسـتور    

ــسان و  ــهادةالان ــاءش ــاد ).  الانبی ــه اعتق ب
كدیور، نظریه آخر، تركیبي از دو نظریه قبـل         

اسـاس   بـر . شـود   یي ایشان تلقي مـي    و رأي ا  
نظریه اخير، خداوند، انسان را خلیفه خود در        
زمين قرار داده؛ و سیاست و اداره جامعـه را          

بـراي حفـظ خلافـت      . به آا واگذار نموده است    
امامـان و    ،انبیاء(الهي انسان، شاهدان خود     

بنـابراین،  . را برانگیخته اسـت   ) علماي دین 
ساس دو قاعده اعمـال     ا امت، خلافت خود را بر    

كه مربوط به موارد    (اول قاعده شورا    : كند  مي
؛ و دوم ولایت مؤمنين و مؤمنات       )غير منصوص است  

امت، حـق خـداداد     . بر یكدیگر به طور مساوي    
: كنـد   هاي زیر اعمال مـي      خلافت خود را از راه    

انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضاي قـوه         
 منطقـة حوزه  اساس این نظریه، در      بر. مقننه

الفراغ، وضع قوانين مورد نیاز به عهده قـوه         
جمهوري اسلامي، همان خلافت مردم با      . مقننه است 

نظــارت مرجعیــت اســت، و مقیــد بــه قــانون  
باشد؛ چون شرع بر رئیس دولت و مـردم بـه             مي

مرجعیت صالحه، یك اد    . طره دارد ینحو مساوي س  
قوه قضائیه زیر نظـر ـاد       . است؛ نه یك شخص   

كند؛ و تنـها ـادي        رجعیت، ایفاي وظیفه مي   م
ایـن  . است كه خارج از خلافت مردم قرار دارد       

امر، زمینه تفكیـك قـوا و سـلامت و اسـلامیت            
 .نماید قدرت سیاسي را تضمين مي

ظاهر عبارات كتاب، این است كه شهید صدر،        
مسئله، این  . سه نظریه مختلف ارائه كرده است     
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عي نمود اقوال مختلـف     المقدور باید س    است كه حتي  
یك اندیشمند را بر هم حمـل نمـود تـا ارائـه             

هایي متفاوت، و شاید متضاد را بـه وي           نظریه
چون اصل، آن است كـه اندیـشه        . منسوب نكنیم 

اندیشمند دچار تناقض و حتي تطور نشده باشد،        
. در صورت امكان باید بين عبارات وي جمع نمـود         

تـصابي  به طور مثال، شـاید نظریـه ولایـت ان         
عامه فقیهان و نظریه خلافت مردم بـا نظـارت          

نظریه فقهي سید محمد    . مرجعیت قابل جمع باشند   
 همـان   ضـحة الفتـاوي الـوا   باقر صدر در كتـاب      

جا كه ایـشان بـه      نظریه نصب است؛ امПا از آن     
نقش مـردم نیـز توجـه دارد، نظریـه دوم را            

شاهد جمع مذكور، آن است كه      . ارائه نموده است  
اسـاس دو    ید امت خلافـت خـود را بـر        گو  او مي 

قاعده شـورا و ولایـت مـؤمنين و مؤمنـات بـر             
كند؛ و این امـر در جمهـوري          یكدیگر اعمال مي  

به عنوان تجلیگاه نظریـه نـصب       (اسلامي ایران   
اگر تحلیل كدیور،   . تحقق یافته است  ) امام خمیني 

نظریه سوم هم در نظریه خلافت انسان و نظارت         
، و  ) الانبیـاء  ةسان و شهاد   الان فةخلا(مرجعیت  

لمحـة  (هم شرحي بر قانون اساسي جمهوري اسـلامي         
 یـة  عـن مـشروع دسـتور الجمهـور        هی تمهید هفقهی
 پس باید مفـاد هـر دو        ١٠تلقي شود، ) همیالاسلا

كـه نظـارت در جمهـوري       یك چیز باشد؛ در حـالي     
Дمرجعیت نبوده استاسلامي ایران از آن . 

عا نمود رأي   به همين منوال، چه بسا بتوان اد      
صدر در الاسس الاسلامیه نیز بـا نظریـه خلافـت           

بـه  . انسان و نظارت مرجعیت قابل جمـع باشـد        
عقیده دكتر كدیور، در این كتاب، نظریه دولت        

كـه  انتخابي اسلامي مطرح شـده اسـت؛ در حـالي         
شاید بتوان گفت عنصر مشورت و تطبیق احكـام         
شرعي به ترتیـب بـه خلافـت انـسان و نظـارت             

قابل ذكر است كه مقصود     . یت اشاره دارد  مرجع
از تحلیل فوق آن نیـست كـه الزامـاً تغـیير و             

شـود؛    تطوري در نظریه شهید صدر مـشاهده نمـي        
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بلكه اثبات این مسئله است كه دلیلـي وجـود          
 .ندارد كه ضرورتاً این سه رأي متفاوت باشند

ـ بـرخلاف نظـر      آیت االله محمدهادي معرفت   . ١٠
خ انصاري و آیت االله خـویي       ـ دیدگاه شی   مشهور

نسبت به ولایت فقیه را مثبت ارزیـابي كـرده          
 با توجه به آراي متفاوت در خصوص كتب         ١١.است

مختلف شیخ و با توجه به محوریت اندیشه ایشان         
در بين فقهاي شـیعي، بهـتر بـود دكـتر كـدیور،             

 .كرد تحلیلي ارائه مي
آراي شیخ انصاري نسبت به ولایـت فقیـه را          

 در كتب فقهي ایشان به شكل جداگانه        بایست  مي
    дبه بحث گذاشت تا امكان مقایـسه ـ و احتمـالا

 او در كتـاب . تحول ـ در آـا نیـز بحـث شـود     
، �، پس از طـرح ولایـت عامـه معـصومان          مكاسب

 قـضاء و    ،ولایت فقها را به سـه بعـد افتـاء         
ولایت عامه تقسیم؛ و به درستي بحث را در قـسم           

 این مقاله نیـز از دو       در. نماید  سوم محصور مي  
از دیـدگاه   . آیـد   بعد اول سخن به میـان نمـي       

شیخ، اثبات ولایتي بـراي فقیـه هماننـد امـام           
دونـه خـرط    : مانـد    به امري ممتنع مـي     � معصوم

همانند دست كشیدن بر خارهـاي سـاقه        (القتاد  
البتـه در ایـن میـان       ). گل به شـكل بـرعكس     

 لو به دست غير    اموري هست كه بر هر تقدیرـ و      
ـ باید تحقق یابد؛ كه از آن بـه امـور            فقها

شـیخ بـه روایـات بـاب،        . شود  حسبیه تعبير مي  
 و مقبوله، از ایـن نظـر        ١٢همانند توقیع شریف  

كند كـه فقهـا قـدر متـیقن كـساني             اشاره مي 
عهـده   توانند این امـور را بـر        هستند كه مي  

فقد ظهر مما ذكرنـا ان مـا دل علیـه           «: گيرند
 للفقیه في الامـور     یةالولا هو ثبوت    لةهذه الاد 

التي تكون مشروعیه ايجادها في الخـارج مفروغـاً         
عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه كان علي الناس         

 ١٣.»هیالقیام به كفا
 و كتـاب    مكاسبعلي ابوالحسني بين كلام شیخ در       
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شیخ در بحـث    «گونه جمع كرده كه       ، این خمس و زكات  
شخص مكاسب، گونه و سطحي خاص از ولایت را از          

كند كه بر حـسب اعتقـاد شـیعي،           فقیه نفي مي  
... انـد   پیامبر و ائمه معصومين داراي آن بوده      

اما تـصرفاتي كـه حكـام جامعـه بـه عنـوان             
زمامدار و سرپرسـت مـردم بـراي حفـظ مـصالح            

آن   دهند و بـي     ـ سیاسي آنان انجام مي     اجتماعي
چرخـد، بـراي      اساساً چرخ اجتماع و سیاست نمـي      

 محمـدهادي   ١٤.»و مـشروع اسـت    فقیه نیـز مجـاز      
اسـاس توقیـع را      معرفت هم رجوع به فقها بر     

داند؛ بلكـه     منحصر به سؤال از امور شرعي نمي      
معتقد است تصمیم و اقدام در مسائل سیاسي و         
اجتماعي، اقامه نظام و مطلق امـوري مربـوط         

 از دیـدگاه    ١٥.شـود   به شئون عامه را شامل مي     
یخ وام  وي، اگر صغراي مـسئله را از خـود ش ـ         

 و  ١٦) النظام من الواجبات المطلقه    مةاقا(گيريم  
كبراي بحث را از مسائل مذكور استخراج نماییم،        

بـه روشـني اثبـات      » ولایت عامه فقیـه   «مسئله  
اشكال اساسي كه در برداشت فوق وجود       . شود  مي

كند كه ولایـت      دارد، آن است كه شیخ تصریح مي      
 او  فقها در امور حسبیه، محصور است؛ و مقصود       

چیــزي نیــست جــز احكــام  » اقامــه نمــاز«از 
انتظامي كه جامعه اسلامي به شـكلي بـه آـا           
وابسته است كه حتي اگر فقیه بـه آـا قیـام            

طبـق تعریـف،    . شود  نكند، بر دیگران واجب مي    
احكام انتظامي، نوعي از امور حـسبیه محـسوب         

، همين امور   »برپایي نظام «شود؛ و مقصود از       مي
قیـام  . ي نظام و حكومت اسلامي    است، نه برپای  

به امور حسبیه و احكام انتظامي ـ تنـها از   
باب قدر متیقن ـ كجا، و اثبات ولایـت عامـه    

 ؟!فقها كجا
 ه، نفوذ حكم فقی ـ   قضاءشیخ انصاري در كتاب     

داند؛ بلكـه امـور       را به باب قضاوت محدود نمي     
و منـه یظهـر كـون       (شـود     عامه را شـامل مـي     
؛ چرا كه بـه     )مور العامه الفقیه مرجعاً في الا   
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كه مربوط به قضاوت اسـت، از       » حكم«جاي لفظ   
 �ان تعلیـل الامـام    «: اسـتفاده شـده   » حاكم«

وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعلـه حاكمـاً         
 كذلك یدل علـي ان حكمـه في         حجةعلي الاطلاق و    

الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقـه        
 ١٧.» التخاصـم  ةر فلا يختص بـصو    العامةو حجیته   

 مبني بر رضایت نسبت بـه حـاكم         �تعلیل امام (
هـا و حجیـت داشـتن وي،          بودن فقیه در خـصومت    

دلالت بر حكومت مطلقه و حجیت عـام وي دارد؛          
اسـتاد  ). خـورد   پس به صورت تخاصـم تخـصیص نمـي        

» حـاكم «آورد كه     البلاغه شاهد مي    معرفت از ج  
د در خصوص امور سیاسي و اجتماعي نیز كـاربر        

تمام سـخن در    . دارد؛ و خاص امور قضایي نیست     
. خورد  گره مي » ولایت مطلقه «جا، به معناي    این

 :این اصطلاح ممكن است به سه معنا به كار رود
هـاي     در سـال   طبق اصـطلاحي كـه امـام خمـیني        

پایاني عمر خـود بـه كـار بـرد، مقـصود از             
» مصلحت«اساس   ، اعمال ولایت بر   »ولایت مطلقه «

ه در زمره احكام ثانویه، بلكه از       است؛ كه ن  
جمله احكام اولیه، و مقدم بـر دیگـر احكـام           

بـدون شـك، ایـن معنـا،        . شود  اولیه تلقي مي  
مقصود شیخ انـصاري نبـود؛ و شـاید قبـل از            

اي نداشـته     نیز این تعابير، سـابقه     امام خمیني 
 .است

احتمال دوم، اطلاق ولایـت نـسبت بـه كلیـه           
-و اجتمـاعي، آن   امور عامه و احكام سیاسـي       

. گونه كه استاد معرفـت برداشـت كـرده اسـت          
لازمه این احتمال، عدول شیخ از قول خـود در          

 است؛ كه امثال استاد معرفت نیز قبول        مكاسب
كه با شواهد عبارات شیخ     كنند؛ علاوه بر آن     نمي

 .در دو كتابش سازگاري ندارد
احتمال آخر، این است كـه غـرض از اطـلاق،           

لیـه ابـواب دایـره حـسبیه و         شمول نسبت به ك   
امور انتظامي، و محدود نشدن به بـاب قـضاوت          
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این احتمال بين اقـوال     . یا هر باب دیگر است    
كند؛ و بـا شـواهد        شیخ در جاهاي مختلف جمع مي     
بـه اعتقـاد شـیخ      . عبارات وي سازگاري دارد   

انصاري، اگر سلطاني براي خود نایبي انتخـاب        
و قدرت داده   كرد، در تمامي امور مربوطه به ا      

ولي به هر حال، این اطلاق، نـسبي اسـت و           . است
استاد معرفـت هـم،     . شود  اي محدود مي    در دایره 

 مكاسببه درستي، تفاوتي اساسي بين مفاد كتاب        
از دیدگاه ایشان،   . بیند   شیخ نمي  قضاءو كتاب   

شیخ در هر دو كتاب به ولایت عامه فقهـا رأي           
یـت  داده؛ و به نظـر مـا، در هـر دو جـا ولا             

از » اطـلاق «. ایشان در امور حسبیه محدود است     
جمله امور اضافي است؛ و باید دید در مقایـسه          

در كـلام   . شـود   با چه چیزي در نظر گرفته مـي       
، عـدم   »اطـلاق «فوق الـذكر شـیخ، مقـصود از         

اختصاص به صورت تخاصم ـ قضاوت ـ اسـت؛ امـا     
از محدوده امور حسبیه و امور انتظامي فراتر        

جالب آن است كه معرفت در پایان كلام        . رود  نمي
 و  مكاسبشیخ در دو كتاب     «: گيرد  خود نتیجه مي  

، همان را گفتـه كـه فقهـا از روز نخـست             قضاء
اموري كه مربوط   : اند  درباره ولایت فقیه گفته   

 به برپایي نظام است و تعطیل آن نشاید، بـر         
عهده فقیهان جامع الشرایط است كـه بـه نحـو           

اي   نتیجـه . »پا دارند   بر واجب كفایي، آن را   
گيرد، با احتمال سوم سازگاري، و با         كه وي مي  

احتمال اول و دوم ـ و فرضیه مقاله ایشان ـ   
فقهاي قبل از شـیخ، ولایـت       . ناسازگاري دارد 

وي و  اند؛    دانسته  را در امور حسبیه منحصر مي     
البته از  . نیز در همان مسير گام برداشته است      

واحـد ـ دو حیطـه    امور حسبیه ـ بـا تعریـف    
امور صغار و یتامي    (حوزه ضیق   : شود  اراده مي 

كه امور سیاسـي    (، و حوزه وسیع     )و مانند آن  
). و اجتماعي كه شارع راضي به ترك آا نیست        

به هر حال، حتي حوزه دوم از حیطه ولایت عامه          
فقیهان، و به طریق اولي از ولایت مطلقه، شمول         
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یخ در كتـاب    جا، مقصود ش ـ  از این . كمتري دارد 
و ربمـا امكـن   «: شـود   نیز مشخص ميزكـات  و   خمس

القول بوجوب الدفع الي اتهد نظراً الي عمـوم         
 و  عیـة  الامـام علـي الـر      حجةكونه   نیابته و 

 له كما استفید ذلك كله      خلیفةامیناً علیه و    
لو طلبها الفقیـه فمقتـضي       و «١٨.»من الاخبار 

  العامه وجوب الـدفع لان منعـه       بة النیا لةاد
 ١٩.»رد علیه و الراد علیه راد علي االله تعـالي         

عموم نیابت فقیه در دوران غیبت باز در حـد          
 .شود امور حسبیه محدود مي

این سخن در خصوص صاحب جواهر كه به دفـاع          
.  نیز صـادق اسـت     ٢٠.از ولایت فقیه شهرت دارد    

كند و    هر چند وي عموم ولایت فقیه را قبول مي        
كار نماید گویـا    معتقد است اگر كسي آن را ان      

طعم فقه را نچشیده است، ولي بـاز مقـصود او           
تأسیس حكومت اسلامي نیست؛ چرا كـه جهـاد، و          
اموري كه به حاكم عادل نیـاز دارد، هماننـد          
جهاد دعوت كه بـه سـلطان و جیـوش و امـراء             

 و«گویـد     كند؛ و مي    نیاز دارد، را استثنا مي    
گونـه كـه امـام      شد؛ همان   الا دولت حق ظاهر مي    

 فرمود اگر به اندازه این گوسـفندان،        �صادق
یعني چهل نفـر، یـار و همـراه داشـتم، خـروج             

 ٢١.»كردم مي
به اعتقاد استاد مهـدي هـادوي نیـز،         . ١١

 قائل به ولایـت   آیت االله خویي همانند امام خمیني     
فقیه بود؛ و تنـها، دلیلـشان بـا هـم فـرق             

 وي در راسـتاي اثبـات شـباهت كامـل           ٢٢.داشت
الله خویي و امام خمیني به این نكتـه         ا  نظریه آیت 
االله خـویي در انتفاضـه        كند كـه آیـت      اشاره مي 

 براي انتصاب حاكمـان شـرع حكـم صـادر           ١٩٩١
كرد؛ و تصریح كرد كه به عنوان فقیـه بـراي           
. ايجاد امنیت و نظم، اعمال ولایت كـرده اسـت         

، همان اطـلاق در     »ولایت مطلقه فقیه  «مقصود از   
 ٢٣.علم اصول است



١٩۴

م
ه
د
ز
وا

د
ل 

سا
 /

ه
چ

ه 
ر
ما

ش
م
شت

ه
و
ل 

 /
ن 

تا
س

م
ز

8
8

  

جـا  ول، این است كـه اطـلاق در ایـن         نكته ا 
ربطي به اطلاق در علم اصول بـا جـاري كـردن            
مقدمات حكمت ندارد؛ چرا كه در علم اصول بحث         

شود كه اگر مخاطـب بـه چیـزي امـر كـرد و                مي
مقدمات حكمت جاري شد، باید به اطلاق قول وي         

به طور مثال، اگر متكلم بـه اداي        . اخذ كرد 
 بـا جـاري شـدن       تـوان   مـي . نمازي دستور دهـد   

مقدمات حكمت، مطلق نمـاز ـ بـدون توجـه بـه      
قیودي خاص ـ را اتیان نمود؛ در صورتي كه در  

در ولایـت مطلقـه     » اطلاق«جا، غرض از قید       این
فقیه، این نیست كه شارع دستوري داده باشد،        
و با اجراي مقدمات حكمت بـه اطـلاق آن اخـذ            

ـ بـا توجـه      غرض از ولایت مطلقه فقیه    . كنیم
 است و قبـل از   كه قولي مخصوص امام خمیني    به این 

ـ اعمال ولایت بـا مـلاك        ایشان سابقه نداشته  
اي   به عنوان یكـي از احكـام اولیـه        » مصلحت«

در . است كه بر دیگر احكام اولیه تقدم دارد       
مقابـــل، ولایـــت مقیـــده امثـــال آیـــت االله 
گلپایگاني، تقیید ولایت به احكـام اولیـه و         

طبق آن حاكم، فقط در صـورت       ثانویه است؛ كه    
وجود عناوین ثانویه ـ و تنها در همان حد از  

توانـد از     ـ مي »  بقدرها رالضرورات تقد «باب  
 امـام خمـیني   . حیطه احكام اولیـه گـذر نمایـد       

ام   كه این جانـب گفتـه     تعبير به آن  «: فرمودند
حكومت در چارچوب احكام الهـي داراي اختیـار         

اي من اسـت؛ چـرا      ه  است، به كلي بر خلاف گفته     
كه اگر چنين تحدیدي وجود داشـته باشـد، دسـت           

توانـد    حكومـت مـي   . حكومت بـسته خواهـد شـد      
قراردادهاي شرعي را كه خود با مـردم بـسته          
است ـ در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مـصالح   

جانبـه لغـو كنـد؛ و    كشور و اسلام باشد ـ یك 
تواند هر امري را چه عبادي یا غير عبـادي            مي
 جریان آن مخالف اسلام است، از آن مـادامي          كه

 ٢٤.»كه چنين است جلوگيري كند
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نكته دوم در این خصوص، آن است كه دیدگاه         
آیت االله خویي را بـا توجـه بـه كتـب متعـدد              
ــل    ــا عم ــاط آن ب ــتنباط؛ و ارتب ــشان اس ای

وي شأن فقیه را بـه      . شان را كشف كنیم     سیاسي
 علـي   ةیاما الولا «: داند  امور حسبیه محدود مي   

 للفقیـه الجـامع     بتةفهي ثا ... الامور الحسبیه 
 ٢٥.»الشرائط فان فصل الخـصومات بیـد الفقیـه        

ظاهراً او دخالت فقیـه در ایـن حـوزه را از            
انمـا  «: داند، نه از بـاب ولایـت        باب تصرف مي  

الثابت ان له التصرف في الامور التي لابـد مـن           
 برخي فقها ـ هماننـد آیـت    ٢٦.»تحققها في الخارج

 خویي ـ فقیهان را حـتي در امـور حـسبیه،     االله
فاقد ولایت شرعي دانسته، تنها به عنوان قدر        

 ٢٧.دانند متیقن، مجاز به تصرف مي
كه آیت االله خـویي در امـور سیاسـي          اما این 

بعضاً دخالت كرده، یـا حـق تـصرف در غنـائم            
 بـا توجـه بـه       ٢٨داند،  جنگي را براي فقیه مي    

 مختلـف شـیخ     تفسير و وجه جمعي كـه بـين اقـوال         
طبـق نظـر آیـت االله       . شود  انصاري شد، روشن مي   

ه قـدر متـیقن افـرادي اسـت كـه           ی ـخویي، فق 
تواند در امور حسبیه تصرف كنـد؛ و امـور            مي

توانــد برخــي از شــئون سیاســي و  حــسبیه مــي
به هر حـال، بـه      . اجتماعي را نیز در برگيرد    

رسد كه كسي كه ولایت یا تصرف فقیه را           نظر مي 
كنـد، بـه همـان حـد          بیه، محدود مي  به امور حس  

اي همچون ولایت مطلقه      شود؛ و با نظریه     محدود مي 
این برداشت بـا اسـتدلال      . گيرد  فقیه فاصله مي  

ایشان به عموم مصلحت و اطلاق دلیل منافـاتي         
ندارد؛ چرا كه به هر حال، ولایـت بـه امـور            

 بـر . شـود   حسبیه و احكام انتظامي تحدیـد مـي       
توانـد    دلیـل فقیـه مـي     اساس نظر وي، به دو      

اولاд، : احكام انتظامي اسلامي را اجـرا نمایـد       
اجــراي احكــام انتظــامي در راســتاي مــصلحت 
عمومي و براي حفظ نظم و جلوگيري از فـساد و           

توانـد مخـصوص      ظلم تشریع شده؛ و بنابراین نمي     
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ــاً، دلایــل احكــام . برهــه خاصــي باشــد ثانی
ــامي، اطــلاق زمــاني و احــوالي دارد    . انتظ

تردیـد، آحـاد مـردم، مخاطـب ایـن تكلیـف             بي
نیستند؛ زیرا در آن صورت، اختلال نظـام بـه          

كه روایـاتي هماننـد     آید؛ علاوه بر آن     وجود مي 
توقیع شریف، مردم را به فقهـا ارجـاع داده          

توان برخلاف ادعاي آیت االله معرفت         پس مي  ٢٩.است
ـ كه اطلاق در نظریه امام خمیني و شیخ انصاري          

 نتیجـه   ٣٠.دانـد   خویي را یكسان مـي    و آیت االله    
) احكام انتظـامي  (گرفت كه هر چند حفظ نظام       
حفــظ النظــام مــن (از واجبــات مطلقــه اســت 

، ولي ایـن    ) التي لا تقیید لها    المطلقةالواجبات  
اطــلاق بــه احكــام حــسبیه و انتظــامي محــدود 

در لـسان امـام     (شود؛ و با ولایـت مطلقـه          مي
ف اسـتنباط   خـلا  بـر . تباین اساسي دارد  ) خمیني

قد است آیت االله خویي هم      عتآیت االله معرفت كه م    
مثل امام خمیني، دلیل امامت را به عینه براي         

فمـا هـو دلیـل       (٣١.دانـد   ولایت فقها جاري مي   
 بعـد   مـة  بعینه دلیل علي لزوم الحكـو      مةالاما
 بایـد گفـت امـام       ٣٢،) -عج   - ولي الامر    غیبة

ام اساس دلیل تنزیل، كلیه شـئون ام ـ       خمیني بر 
دانـد؛ در     معصوم را براي فقیه نیز جاري مـي       

كه آیت االله خـویي، تـصرف فقهـا در امـور            حالي
حــسبیه و امــور انتظــامي را تنــها در ایــن 

. شمـارد   محدوده، از باب قدر متـیقن جـایز مـي         
جالب اسـت كـه اسـتاد معرفـت، خـود نتیجـه             

سان در واجبات نظامي و اجـراي         بدین«: گيرد  مي
سـبب عـدم تعـیين مـسئول        احكام انتظامي، به    

مشخص، بر فقیه جامع الـشرائط ـ بـا عنـوان     
قدر متیقن و به نحو واجب كفایي ـ واجب اسـت   

... كنـد   دار شود؛ و این حقي را ايجاب نمي         عهده
قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه فقها به گستردگي        

 بـه دیگـر     ٣٣.»ولایت كبراي امامان معصوم نیست    
، تـصرف ولي    بیان، از دیـدگاه آیـت االله خـویي        

فقیه در امور حسبیه، منـصبي بـراي او محـسوب           
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شود؛ بلكه تنها حكمي تكلیفي ـ آن هـم از    نمي
باب قـدر متـیقن و وجـوب كفـایي ـ اسـت؛ و       

. باشـد   محدوده آن با ولایت معصومان یكسان نمـي       
هـاي    كند كه دیـدگاه     كدیور به درستي اشاره مي    

جواز تصرف فقیه، بدیل و جانشين نظریه ولایـت         
هـاي    فقیه هستند؛ و نباید آا را با نظریـه        

 ٣٤.ولایي اشتباه كرد
دكــتر كــدیور معتقــد اســت پــس از اوج . ١٢

اندیشه نائیني در مشروطه، فقه سیاسـي دچـار         
در «گرد شد؛ اما نكته مهم، این است كـه            عقب

تـوان    گرد، تنها مـي     انتهاي دوره ركود و عقب    
 ایـشان . از آراي آیت االله بروجردي یـاد كـرد        

ادله نقلي بجا مانده را بـراي اثبـات ولایـت           
شمـارد؛ و بـا       انتصابي عامه فقیهان كـافي نمـي      

اقامه دلیـل عقلـي، مـسئله را اثبـات شـده            
وي براي اولين بار بر امتزاج دیانت       . داند  مي

و سیاست، پافشاري، و مسائل سیاسـي و تـدبير          
امور اجتماعي در جامعه اسلامي را از وظـایف         

 محسن كدیور معتقد است     ٣٥.»كند  يفقیهان اعلام م  
آیت االله بروجردي به ولایت عامه فقیهان قائـل         

 ٣٦.بوده است
جهت بررسـي ایـن مـدعا، لازم اسـت مباحـث            

 به شـكل مـشخص،      هراالبدر الز ایشان از كتاب    
در كتاب مـذكور،    . نقل قول، و سپس تحلیل شود     

درباره مأذون بودن فقها بـراي اقامـه نمـاز          
ارائـه  » تـذنیبان «ت عنوان   جمعه، دو مؤخره تح   

شده؛ كه تذنیب اول، اشاره اجمـالي بـه حـدود           
ولایت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شـروط         

ایـشان در ابتـدا نظـر شـیخ،         . نماز جمعه است  
ملازمه بحث جعل حكومت با اقامه نماز جمعـه، را          

به اعتقاد او، اگر كـسي معتقـد        . كند  نقل مي 
كیل حكومـت   به این باشد كه فقها وظیفـه تـش        

دارند پس به طـور قطـع، متـصدي همـه وظـایف             
حاكمان اسلامي هستند؛ و اقامه جمعه، یكـي از         

گونـه كـه در     وظایف حاكمان اسلامي است؛ همـان     
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 و خلفاي راشـدین ایـن بحـث رواج          عهد پیامبر 
پس در وضعیت فعلي، وظیفه فقهـا       . داشته است 

اقامه جمعه نیست؛ و در اخباري كه استدلال به         
 چـون   ٣٧.یص دارند اشكالات جدي وجـود دارد      ترخ

برخي با استفاده از ادله ولایت فقیه، اقامه        
داننـد، آیـت االله       جمعه را از وظایف فقیـه مـي       

بروجردي به مناسـبت، وارد بحـث ادلـه ولایـت           
شـود؛ و ابتـدا بـه مقـدماتي عقلـي             فقیه مي 
 :نماید اشاره مي

به درستي كه در جامعه، امـوري       : مقدمه اول 
دارد كه از وظایف افراد جامعه نبـوده        وجود  

و به آا مربوط نیست؛ بلكـه از امـور عـام            
اجتماعي است كه حفـظ نظـام اجتمـاع بـه آن            
بستگي دارد، از قبیل قضاوت، ولایت بر غایـب         
و ناتوان، مصرف امـوال پیـدا شـده و مجهـول            
المالك، حفـظ نظـام داخلـي، امنیـت مرزهـا،           

دشمنان و غـيره    دستور جهاد و دفاع هنگام حمله       
كه به سیاست جامعه مربوط است و متـصدي آن،          
شخصي خاص نیست؛ بلكه وظایف سرپرست جامعه و        
كسي است كـه سررشـته امـور مهـم جامعـه در             
دستان او قرار دارد؛ و بر اوست كه ریاست و          

 .دار شود خلافت را عهده
براي كسي كه در قـوانين اسـلام        : مقدمه دوم 

ماند كه اسلام، دیني       نمي كند، شكي باقي    تحقیق مي 
ـ اجتماعي اسـت و احكـامش منحـصر در           سیاسي

عبادات براي تأمين سعادت اخروي افراد نیست؛       
بلكه اكثر احكام اسلامي براي سیاست جامعه و        
تنظیم امور اجتماعي و تأمين سعادت این دنیا        
و یا مرتبط به سعادت هـر دو دنیاسـت؛ مثـل            

م قـضائي   احكام حدود، قـصاص، دیـات و احكـا        
شرعي كه براي پایان دادن به خـصومات و یـا           
. احكام مالیات دولت اسـلامي وارد شـده اسـت         

بنابراین، خاص و عام اتفاق نظر دارنـد كـه          
در جامعــه اســلامي و محــیط اســلام، وجــود     

مــدار و رهــبر تــدبير كننــده در امــور  سیاســت
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مسلمانان، لازم است؛ بلكه از ضروریات اسـلام        
كه یط و خصوصیات رهبر و این     است؛ گرچه در شرا   

شود یا با انتخاب      او از جانب پیامبر تعیين مي     
 .خورد عمومي است، اختلاف نظر به چشم مي

پوشیده نیست كه اداره جامعـه      : مقدمه سوم 
و تأمين جهات اجتماعي در دین اسلام از مسائل         
روحاني و مسائل مربوط بـه تبلیـغ و ارشـاد           

ت از صدر اول    مسلمانان جدا نیست؛ بلكه سیاس    
. رود  شمـار مـي   بـه   با دیانت مختلط و از شئون       

گـيري و      شخصاً امـور مـسلمانان را پـي        پیامبر
تدبير، و خـصومات را حـل و فـصل، و حكـام و              

كرد؛   والیان را براي شهرهاي مختلف انتخاب مي      
در گذشته، مساجد   . خواست  و از آا مالیات مي    

ن و  شـد؛ و حاكمـا      در كنار دارالاماره بنا مي    
از این شـكل    . مبلغان دین در كنار هم بودند     

امتــزاج جهــات روحــاني و مــسائل سیاســي از 
كـه اولاд،   خلاصه ایـن  . هاي دین اسلام است     ویژگي

هـاي اجتمـاعي داريم       اي از نیازمندي    ما مجموعه 
ثانیاًً، دیانـت   . كه از وظایف رهبر جامعه است     

مقدس اسلام، نه تنها در تبیين این امور، سستي         
كرده؛ بلكه بیـشترین اهتمـام را داشـته؛ و          ن

بدین لحاظ، تشریع و اجراي احكـام زیـادي را          
. مـدار مـسلمان تفـویض كـرده اسـت           به سیاست 

مدار مسلمانان در صـدر اسـلام،         ثالثاً، سیاست 
 و سپس خلفـاي بعـد از        كسي جز شخص نبي اكرم    

 .اند او نبوده
 پـس از    ما معتقـديم پیـامبر    : مقدمه چهارم 

 خلافت را رهـا نكـرده، بلكـه حـضرت           خود امر 
بعـد هـم امامـت و       .  را تعیين كرده است    �علي

 منتقـل شـده، كـه       �خلافت به اولاد حضرت علـي     
پس بـه طـور قطـع،       . البته حقوق آا غصب شد    

مرجع براي رسیدگي در امور مهم اجتماعي كـه         
ذكر شد، ائمه اثني عشر هستند؛ و اگـر قـدرت           

 خـاص آـا     بر اجراي آن داشـتند، از وظـایف       
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 ٣٨.شد تلقي مي
امامان : گویند  ایشان پس از ذكر مقدمات مي     

دانستند كه اغلب شـیعیان در زمـان          معصوم مي 
حضور و جمیع آـا و در زمـان غیبـت، امكـان             

از ایـن رو بـا      . دسترسي به آـا را ندارنـد      
توجه به تفریق شـیعیان در شـهرهاي مختلـف و           

طـع  الید نبودن امامان، پس بـه طـور ق          مبسوط
امامان، كساني مثل زراره و محمد بن مـسلم و          
امثال اینها را براي رسیدگي به ایـن امـور          

كه كند با این    ایشان اضافه مي  . اند  مشخص كرده 
دانـستند دسترسـي بـه آـا          امامان معصوم مـي   

شـود كـه شـیعیان را از          غيرممكن است، آیا مـي    
رجوع به طاغوت و قاضیان جـور منـع كننـد و            

را براي رجـوع در امـور مهمـي         خود نیز كسي    
چون فصل خصومات، امـوال غایـب و نـاتوان و           

؟ پس مـا بـه      !دفاع از حوزه اسلام معين نكنند     
طور قطع یقين داريم كه اصـحاب ائمـه دربـاره           
كساني كه مرجع شیعه در این مـسائل باشـند،          

انـد؛ و امامـان نیـز         از آا سـؤالاتي كـرده     
اند تا    ردههایي داده و كساني را تعیين ك        پاسخ

در صورت عدم تمكـن از دسترسـي بـه امامـان و             
ایـت،  . هنگام نیاز به ایشان مراجعه كننـد      

ها از كتب روایي ساقط       كه این پرسش و پاسخ    آن
شده و به جز روایت ابي خديجه و عمر بن حنظه           

 وي پـس از بیـان       ٣٩.به دستمان نرسـیده اسـت     
كند به طـور قطـع        گيري مي   مطالب گذشته، نتیجه  

، این امور مهمه كه شارع راضـي     مه معصومين ائ
به ترك آن نیست را، به خصوص با احاطه آـا           

هاي شـیعیان در عـصر غیبـت، رهـا            به خواسته 
در نتیجه، فقیه براي ایـن امـور        . اند  نكرده

ایشان با قیاس اسـتثنایي بـه       . نصب شده است  
كـه  قضیه دائر است به این    : رسند  نصب فقیه مي  

صب نكرده، و یـا فقیـه را        ائمه یا كسي را ن    
اولي باطل، و بنابراین، دومـي      . اند  نصب كرده 
به اعتقاد ایشان، با این مقدمات      . صحیح است 
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در » حاكمـاً «توان فهمید كه مراد از كلمه         مي
قـد جعلتـه    «مقبوله عمربن حنظله در عبـارت       

در مورد كلیه امـور اجتمـاعي       » علیكم حاكماً 
شود؛ و شارع     است؛ و وظیفه شخص خاصي تلقي نمي      

-مقدس نیز به اهمال آا راضي نیست، ولو این        
البتـه تـصدي ایـن      . كه در زمان غیبت باشـد     

امور، اختصاص به قاضي هم ندارد؛ گرچه شـغل         
قضاوت، معمولاд و عرفاً با تصدي و سایر امـور          

  ٤٠.مبتلا به جامعه ملازم بوده است
وي در ادامه بحث اصلي ـ یعني اقامه جمعـه ـ    

مانـد كـه آیـا        این مسئله باقي مي   : دنویس  مي
اقامه نماز جمعه هم از همان امور عامـه مبـتلا           
به جامعه است كه شارع، راضي بـه تـرك آـا            

جـا، بخـش دیگـري از       نیست، یـا خـير؟ در ایـن       
گيرد كه از دید بـسیاري        استدلال ایشان شكل مي   

ایشان بـراي پاسـخ     . از محققين مخفي مانده است    
نویـسند    قامـه جمعـه مـي     به وظیفه فقیـه در ا     

ــت  ــته اس ــام، دو دس ــایف ام ــته اول، : وظ دس
الید مـرتبط اسـت،       وظایفي كه به امام مبسوط    

مثل حفظ انتظامات داخلیه و سد ثغور مملكت و         
امر به جهاد و دفاع و مانند اینها؛ و دسته          
دوم، وظــایفي اســت كــه امــام در صــورت     

الید نبودن نیـز نبایـد آـا را تـرك             مبسوط
تواند آـا را بـا وكیـل كـردن            ن مي كند؛ چو 

افراد و ارجاع به غير انجام دهد، مثـل تـصرف           
در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بين مردم         

ایـشان در ادامـه     . و تصرف در اموال غایبان    
. گویند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول اسـت          مي

لذا فقیه نباید اقامه جمعه نباید؛ چون قـدر         
ت فقیه، خـصوص دسـته دوم       متیقن از ادله ولای   

است، یعني اموري كه شارع، راضي به ترك آـا          
 ٤١.باشد ید، شرط آن نمي نیست و بسط

جا، آن است كه مقدمه اول        نكته مهم در این   
تـر از     استدلال، امور عام اجتماعي را گـسترده      

ایشان در مقدمـه    . كند  نتیجه پایاني بیان مي   
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 خاص  اول امور عام اجتماعي كه متصدي آن شخص       
نیست را ولایـت بـر غایـب و نـاتوان، مـصرف             
اموال مجهول المالك، حفظ نظام داخلي و امنیت        

. كننـد   مرزها، و دستور جهاد و دفاع ذكر مـي        
بر این اساس، وظیفه فقیه، پرداختن بـه ایـن          
امور عامه مهمـه اسـت كـه وظـایف سیاسـي و             
حكومتي هم در آن گنجانده شده است؛ خـواه از          

برداشت شود یـا ولایـت عامـه         ٤٢آن حسبه موسع  
امـا طبـق بحـث اخـير، دایـره امـور            . فقیهان

حسبیه، بسیار مضیق است؛ و حفظ نظام داخلي،        
امنیت مرزها، دستور جهاد و دفـاع از حیطـه          

شود؛ و فقط امـوري چـون         امور حسبیه خارج مي   
پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات        

ها بـه  دكـتر كـدیور ـ كـه تن ـ    . ماند باقي مي
ـ ایشان را معتقـد      مقدمات عقلي كفایت كرده   

عـلاوه بـر    . دانـد   به ولایت انتصابي عامه مـي     
كه عبـارات آیـت االله بروجـردي بـه حـسبه            این

تر از ولایت انتصابي عامـه اسـت،          موسع، شبیه 
لازم است بين این دو فقره عبـارت ایـشان بـه            
شكلي رفع تناقض نماییم؛ چرا كه مقدمـه اول،         

-نند جهاد را داخل، و بخش اخير، این       اموري هما 
گونه امـور را از حیطـه ولایـت فقهـا خـارج             

در رفع این ناسازه، ممكن اسـت تـصور         . كند  مي
شود ایشان در بحث اول در مقام استدلال عقلـي          

امور مبتلا به اجتماعي كه     (ولایت فقیه هستند    
، امـا زمـاني     )شارع، راضي به ترك آا نیست     

شود، مستفاد از روایـات       كه بحث نقلي مطرح مي    
امور مبتلا به اجتماعي كـه شـارع،        (را مضیق   

یـد    راضي به ترك آا نیـست و لازمـه آن بـسط           
بنـابراین، در بخـش اول،      . بیننـد   مي) باشد  نمي

ایشان در مقام اثبات ولایـت فقیـه از منظـر           
ادله عقلـي بودنـد؛ و در بحـث دوم در مقـام             

قـدر  تعیين دلالت ادله نقلـي بودنـد كـه بـه            
البدر شاید ظاهر كتاب    . متیقن، اكتفا كردند  

گيري اسـلام سیاسـي     هم كه در دوره شكل  الزاهـر 
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توسط آیت االله منتظري تقریـر شـده، نیـز همـين            
توان   اما از منظر دیگري هم مي     . برداشت باشد 

كـه كـل بحـث      به این بحـث پرداخـت؛ و آن ایـن         
پـس بایـد    . كنـد   ایشان، یك چیز را اثبات مي     

ه را همانند یك كل دید؛ و در مجموع         مبحث گذشت 
ایشان در صدد ارائه دلایـل عقلـي        . تحلیل كرد 

گـيري از مقـدمات       مجزا نیستند؛ بلكه بـا بهـره      
عقلي به دنبال اثبات میزان دلالت روایات بر        

در واقـع، اینـها     . حوزه اعمال ولایت هـستند    
مقدمات فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیـل        

ي ایشان در دروس خارج،     گویا مش . عقلي مستقل 
ضمیمه كردن مقدمات خارجي و عقلي براي فهـم         

از این منظر و با مقدمات      . روایات بوده است  
توان حدس زد كه امام، مـسائل مبـتلا           عقلي مي 

به مردم را رها نكـرده، و بـه فقیـه بـراي             
اما . ها نیابت داده است     سامان دادن آن حوزه   
از ایـن   ماند كه چه قـدر        این مسئله باقي مي   

تـوانیم    مسائلي كه در مقدمات ذكر شد را مـي        
. از باب اعمال ولایت، وظیفـه فقهـا بـدانیم         

شود؛ كه ایشان     جا، بحث قدر متیقن مطرح مي       این
تـوان در     معتقدند قطعاً امور مبتلابـه را مـي       

حوزه اعمال ولایت قرار داد؛ و مسائل تعبـدي         
حاصـل  . چون نماز جمعه از این حوزه خارج اسـت        

اساس احتمال اخـير، ایـشان در صـدد          كه بر آن
انـد؛ بلكـه      ارائه دلیل مستقل عقلـي نبـوده      

مقدماتي براي فهم ادله نقلـي و شـرعي ذكـر           
شود كه فقیه جز در       اند؛ و نتیجه این مي      كرده

امور اجتماعي كه شارع مقدس، راضي بـه تـرك          
باشـد، ولایـت      آا نیست و لازمه آن بسط ید نمي       

 بــا برداشــت آیــت االله احتمــال اخــير. نــدارد
اشتهاردي از اندیشه سیاسي آیت االله بروجـردي        

بر این اسـاس، ورود بـه       . تناسب بیشتري دارد  
 نیـز در حـد      �سیاست حتي براي انبیاء و ائمه     

ضرورت بوده؛ و بـه بیـان دیگـر شـأن اصـلي             
كه حتي معـصومان    بالاتر آن . شود  ایشان تلقي نمي  
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دخالـت  نیز فقط به هنگام مـصلحت در سیاسـت          
 جـزء   یاند؛ و در واقـع، ولایـت سیاس ـ         كرده  مي

شئون ذاتي ایشان نبـوده؛ بلكـه شـأن اصـلي           
ایشان، همانا امور مربوط بـه مبـدأ و معـاد           

  ٤٣.بوده است
ــت االله    ــدگاه آی ــت دی ــد گف ــوع، بای در مجم
بروجردي نسبت به مسئله ولایت فقیه نیاز بـه         

 .تدقیق بیشتري دارد
نظریـه  «ري،  در این كتاب به شهید مطه     . ١٣

هر چند نظریـه    . نسبت داده شده است   » انتخاب
ولایت انتخابي مقیده فقیه در مباحث آیـت االله         
حسینعلي منتظري و استاد مطهري بـر سـر درس          

و در انتقاد بـه نظریـه       ) قدس سره (امام خمیني 
نصب متولد شد، اما عبارات به جا مانـده از          

تـر از     نزدیـك » نظارت«استاد شهید به نظریه     
تفـاوت نظریـه ولایـت و       . اسـت » ولایت«ریه  نظ

نظارت، آن است كه در ولایت، مشروعیت ایتاً،        
با واسطه یا بـدون واسـطه، بـه فقیـه بـاز             

كه در نظریـه نظـارت، امـور        گردد؛ در حالي    مي
شـود؛ و فقیـه       اجرایي به خود مردم سپرده مي     

. بر اجرا یا تقنين نظـارت دارنـد       ) یا فقها (
 به شكلي باشـد كـه خـود         تواند  این نظارت مي  
هـاي اجرایـي بـراي آن تعبیـه           مردم، ضـمانت  

تواند بـه شـكل انتـصابي یـا           ولایت مي . كنند
انتصاب و انتخاب، شكل رسیدن     . انتخابي باشد 

به قدرت است؛ هرچند در محدوده ولایت هم تأثير         
 مطهري آن بوده كـه      به هر حال، مقصودِ   . دارد

رداز، پ ـ  فقیه همانند یـك ایـدئولوگ و نظریـه        
ولایت فقیه  «: صرفاً باید بر امور نظارت نماید     

به این معنا نیست كه فقیه خود در رأس دولت          
نقـش فقیـه در     . قرار بگيرد و عملاд حكومت كند     

ـ یعني كشوري كه در آن مردم،        یك كشور اسلامي  
اسلام را به عنوان یك ایدئولوژي پذیرفتـه و         

زم و متعهـد هـستند ـ نقـش یـك      ت ـبـه آن مل 
وظیفـه  . ولوگ است، نـه نقـش یـك حـاكم         ایدئ
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ایدئولوگ این است كه بر اجراي درست و صحیح         
او صـلاحیت مجـري     . استراتژي نظارت داشته باشد   

خواهد رئیس دولت بشود      قانون و كسي را كه مي     
و در كادر ایدئولوژي اسلام به انجام برساند،        

 جالـب   ٤٤.»دهـد   مورد نظارت و بررسي قرار مـي      
 درك ایـن مـسئله را بـه         كه استاد شـهید،   آن

ارتكاز مردم این زمان و عصر مشروطه ارجـاع         
ـ   ـ دوره مشروطیت   تصور مردم آن روز   «: دهد  مي

و نیز مردم ما از ولایت فقیه ایـن نبـوده و            
نیست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكـت را          

 البتـه، ظـاهر برخـي آراي        ٤٥.»به دست گيرنـد   
اشـاره  اولیه حضرت امام نیز به این نظریـه         

مـا  «: داد  داشت؛ و باز به مشروطه ارجاع مـي       
گوییم حكومت باید با فقیـه باشـد؛ بلكـه            نمي
گوییم حكومت باید با قانون خدایي كه صلاح          مي

نظارت   كشور و مردم است اداره شود؛ و این بي        
كـه دولـت مـشروطه      گيرد؛ چنان   روحاني صورت نمي  

 ٤٦.»نیز این امر را تصویب و تصدیق كرده است
هاي ولایت محور بر فرد، و نظریه         ولاд نظریه اص

در . نظــارت بــر ــاد تأكیــد بیــشتري دارنــد
چـه  «هاي نوع اول در پاسـخ بـه سـؤال             نظریه
كننـد؛ امـا در       ، شخص فقیه را مطرح مي     »كسي؟

نظریه نظارت، این فرض مطرح اسـت كـه امـور           
اجرایي به خود مـردم واگـذار شـده اسـت؛ و            

ن دیني مورد تأیید    تنها باید از جانب متخصصا    
اگر شأن نظارت براي اسلامي بـودن       . قرار گيرد 

امور فرض گرفته شود، اساساً دلیلي ندارد كه        
 نظارت فرد اكتفا كنیم؛ چـرا كـه نظـارت           هب

. رسد  تر به نظر مي     جمیع فقیهان به صواب نزدیك    
هـاي    دقیقاً به همين دلیل است كه فرد در نظریه        

. تي محوریت دارد  هاي نظار   ولایي، بیش از نظریه   
حكومت البته، ظاهراً خود دكتر كدیور در كتاب        

 متوجه این تفاوت شده؛ و استاد مطهـري         ولایي
را در زمره قـائلان بـه نظریـه نظـارت ذكـر             

 ٤٧.كند مي
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كاهد؛   در مجموع، نكات فوق از ارزش كتاب نمي       
بعـد  های  بلکه پیشنهاداتی برای اصلاح در چاپ     

 .شود تلقي مي
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  هانوشتیپ

                                                
 .    ،هـاي دولـت در فقـه شـیعه          نظریـه محسن كـدیور 
 ). ١٣٧۶نشر ني، : تهران(

2 . analysis de discours.
 .    ،شادي، : لندن (حكمت و حكومت  مهدي حائري یزدي

. ١۶۵ ـ ١۶۶ص ) ١٩٩۵
 .    ،تأملاتي گذرا درباره امـام     «مهدي حائري یزدي
. ٣٧٨، ص )١٣٧٧زمستان  (١ ش فصلنامه متين، ،»خمیني
 .دیدگاه حكومتي در   «عباسعلي عمید زنجاني،    : ك. ر

 ٢٠، ص   )١٣٧۶بهـار    (٣ ش   ، حكومت اسلامي،  »نظریه حسبه 
.١۴ـ 
 . مــع تعلیقــة جــواد (ســید ابوالقاســم الخــویي

 ١ ج   ة في اجوبـة الاسـتفتاءات،     صراط النجا ،  )التبریزي
والذي نقـول بـه هـو ان        «: ١٠، ص   )١٣٨۴سرور،  : قم(

قها الواسع و هـي مـا       لاطاالولایة علي الامور الحسبة ب    
مكلفـاً خاصـاً، و      علم ان الشارع یطلبه و لم یعين لـه        

ئـة المعـدات و     یمنها بل اهمها ادارة نظام البلاد و ته       
تة للفقیه الجامع   الاستعدادات للدفاع عنها، فاا ثاب    

.»الشرایط
 . ،۶٠ ص پیشين،محسن كدیور .
 .    ،تنبیـه الامـة و تنزیـه الملـة        محمدحسين نـاییني 
 . ٧٣ص) ١٣٧٨شركت سهامي انتشار، : تهران(

 . ،١١٧ ص پیشين،محسن كدیور .
 .،١٢٩ ص همان .
 .    ،ولایت فقیه از دیدگاه شـیخ      «محمد هادي معرفت

ــویي  ــت االله خ ــصاري و آی ــوزه،»ان ــشه ح  ١٧ ش ، اندی
). ١٣٧٨تابستان (

 .  ،تـصحیح   اكمال الدین و اتمـام النعمـة      صدوق ،
. ۴٨۴ص )  ق١۴٠۵: قم(اكبر غفاري  علي
 .،قــم(، )چــاپ ســنگي ( المكاســبشــیخ انــصاري :
. ۵۵۴ ـ ۵۵٧، ص ٣، ج )تا بي

 .    ،مؤسـسه  : تهـران  (تـراز سیاسـت   علي ابوالحـسني
. ١٣١ص )١٣٨٣مطالعات تاریخ معاصر ایران، 

 . ،٢۵٠ ـ ٢۵١ ص پیشين،محمد هادي معرفت .
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 . ،١۴٠ ـ ١٣٧، ص ٢ ج پیشين،شیخ انصاري .
 .   ،قـم  (كتاب القضاء و الـشهادات    شیخ انصاري :
 . ۴٩ص ) ١٣٧٣
 . ،۵١۶ ص كتاب الخمس،شیخ انصاري . 
 . ،٣۵۶ ص كتاب الزكاة،شیخ انصاري .
 .     ،ا معتقـد    ر صاحب جواهر به طور مثال، ایزدهي

سـید  (دانـد     به ولایت مطلقه فقیه همانند امام خمیني مي       
: قـم ) (سجاد ایزدهي، اندیـشه سیاسـي صـاحب جـواهر         

ــاب،  ــتان كت ــتدلال وي ). ١٠٨ ـ   ١١۴ص ) ١٣٨۴بوس اس
 ولایت فقیه از دیـدگاه صـاحب جـواهر،          :اینگونه است 

عمومیت دارد و به قول استاد معرفت، مقصود از ولایت          
ت مطلقه است؛ پس مقصود صاحب جـواهر،        عامه، همان ولای  

در حالیكه اطـلاق در     ! همان ولایت مطلقه امام خمیني است     
كلام وي، همانند متون شیخ اعظم، بـه مقیـد نـشدن در             

ولایـت عامـه هـم دو       . اموري همانند قضاء اشاره دارد    
 . ولایت مقیده و ولایت مطلقه: شكل دارد

 .    ،ص  ،بـيروت ،  ٢١ ج   جواهر الكـلام،  محمد حسن نجفي 
نعم لم یأذنوا لهم في زمن الغیبة لـبعض الامـور           «: ٣٩٧

التي یعلمون عدم حاجتهم الیها كجهاد الدعوة المحتـاج         
الي سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلك مما یعلمون قصور            

والا لظهرت دولة الحق كمـا      . الید فیها عن ذلك و نحوه     
لـو لا ان لي عـدد هـذه         :  بقولـه  �اومأ الیه الـصادق   

. »لشویهات و كانت اربعين لخرجتا
 . ،٢١/٩/٨۵مهدي هادوي، سایت بازتاب:

www. Khobreganrahbari. Com / modules. Php? Name= News&file 
= print&sid = 201 – 14k 

 .همان .
 . ،١٧١، ص ٢٠ ج صحیفه نور،امام خمیني .
 . المصدر، )و التبریزي(الخویي .
 .  ،التنقـیح في شـرح العـروة        ابوالقاسم الخـویي

: قم(، به قلم ميرزا جواد تبریزي       )الاجتهاد و التقلید   (الوثقي

 . ۴٢٣ ـ ۴٢۴ص ) ١۴١٠
 .   ،نـشر نـي،    : تهـران  (حكومـت ولایـي   محسن كدیور
 . ۵٢ص ) ١٣٧٧
 . ،و ٣۶۵ ص منــهاج الــصالحين،ابوالقاســم خــویي 
٣٧٩. 



٢٠٩

                                                                                                                  

 
ه
ری

ظ
 ن

د
نق

و 
ی 

س
ر
ر
 ب

ه 
ع
شی

ه 
فق

ر 
د
ت 

ول
د
ي 

ها
  

.    ،١ ج   مباني تكملـة المنـهاج،    ابوالقاسم خویي 
.٢٢۶ ـ ٢٢۴ص ) تا بي: بيروت(

 . ،٢۶١ ص پیشين،محمد هادي معرفت . 
 .،٢۵۶ ص همان .
 .   ،ص ) تـا   بـي : قـم  (٢ ج   كتاب البیع، امام خمیني
۴۶١ .
 . ،٢۶٠ ص پیشين،محمد هادي معرفت . 
 . ،١٣١ ـ ١٣٢ ص پیشين،محسن كدیور .
 .   ،هـاي دولـت در فقـه سیاسـي           نظریهمحسن كدیور

. ٢٠ ص شیعه، پیشين،
 .،٢١ ص همان .
 .    ،البـدر الزهـرا في الـصلاة       حسینعلي المنتظـري

ــسافر  ــة و الم ــت االله   (الجمع ــارج آی ــرات درس خ تقری
. ۵٠چاپ دوم، ص ) ١٣۶٢: قم(، )بروجردي

 .،۵٢ ـ ۵۴ ص همان .
 .،۵۶ ص همان .
 .،۵٧ ص همان .
 .،۵٨ ص همان .
 .          مقصود از حسبه موسع، امـور اجتمـاعي وسـیعي

در مقابـل،   .  آـا راضـي نیـست       ست كه شارع به ترك    ا
حسبه مضیق، تنها به مسائلي همانند امور غیب و قـصر           

حیطه ولایت انتصابي عامه از امور حسبه       . شود  محدود مي 
ي كه شـارع بـه      رامو«موسع هم بیشتر است؛ چرا كه به        

. گردد ، محدود نمي»ترك آن راضي نیست
 .    ،ت ساله چرا صـدا     كتاب هف علي پناه اشتهاردي

. ١۶٠ ـ ١٨۵ص )  ق١٣٩١علمیه، : قم (در آورد؟
 .    ،قـم  (پيرامـون انقـلاب اسـلامي     مرتضي مطهـري :

. ٨۶ ـ ٨٢ص ) تا صدرا، بي
.همان  .
 .   ،ص ) تا  مصطفوي، بي : قم (كشف الاسرار امام خمیني
٢٢٢ .
 . ،١۴۶ ص حكومت ولایي، پیشين،محسن كدیور .


